
خط حادثه

   دوشنبه 5 مهر  1395 

 24 ذی الحجه 1437 

 26 سپتامبر 2016  

 سال بیست و نهم  شماره 8225     

  پست الکترونیک:

 info@qud
sonline.ir 

w w w . q u d s o n l i n e . i r

دزدطلایپیرزنها
آدممیکشد

خط قرمز: پیرزنی که تنها در آپارتمان خود واقع 
در محدوده منیریه زندگی می کرد به طرز فجیعی 
در خانه اش به قتل رســید، به دســتور بازپرس 
کشیک دســتگیری قاتل در اختیار ماموران اداره 
آگاهی قرار گرفت. ساعت رأس هشت شب گذشته 
بود که ماموران کلانتری 112 ابوسعید تهران، در 
تماس با بازپرس ایلخانی خبر از قتل پیرزنی تنها 
در خانه اش واقع در محدوده خیابان منیریه دادند و 
پس از این بازپرس کشیک قتل پایتخت به همراه 
تیمی از کارآگاهان امور جنایی در صحنه حضور 
یافتنــد. در صحنه جرم یکــی از فرزندان پیرزن 
حضور داشت. او زمانیکه در برابر افسر بازجو قرار 
گرفــت اینچنین اظهار کرد که چند باری با خانه 
مادرم و گوشــی اش تماس گرفتیــم اما او جواب 
نمی داد. نگرانش شــده بودیم. به همین دلیل به 
خانه اش آمدیم که فهمیدیم در را باز نمی کند. در 
را بــه زور باز کردیم و وارد خانه اش شــدیم که با 
خانه به هم ریخته روبه رو شدیم. زمانیکه وارد اتاق 
خودش شدیم با جسد او روبه رو شدیم. به همین 
دلیل سریعا با اورژانس و کلانتری تماس گرفتیم. 
پــس از ثبت این اظهارات تحقیقات اولیه انجام و 
مشخص شد حدود دو الی سه روز از قتل می گذرد 
و فرد یا افرادی که احتمالا سارق طلا بودند پس از 
ورود به خانه، دست و پای پیرزن را با دو روسری 
بسته و با بستن یک روسری به گردن پیرزن او را 
خفه کرده اند. با اینحال بررســی های بعدی نشان 
می داد پیــش از این نیز پیرزنی در 12 مرداد ماه 
سال جاری به قتل رسیده و نشانه های این قتل نیز 

نشان از سریالی بودن این قتل ها دارند.

سارقحرفهایلوازم
داخلخودروومغازههای

مشهدبهدامافتاد
خط قرمز- کاهانی مقدم: یک سارق حرفه ای 
لــوازم داخــل خــودرو و مغازه ها در مشــهد با 
هوشــیاری کارآگاهان به دام افتاد. رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما 
گفت: با دریافت گزارش چند فقره ســرقت لوازم 
داخل خودرو در محدوده غرب مشــهد، اکیپی از 
کارآگاهان مأمور رسیدگی به پرونده این سرقت ها 

شدند. 
وی گفــت: کارآگاهــان بــا بررســی اظهارات 
مالباختگان و بهره گیری از ســرنخ های به جای 
مانده در محل ســرقت ها متوجه شــدند که در 
نزدیکی تمامی محل های سرقت، یک خودروی 

رانا سفید رنگ پلاک مخدوش پارک بوده است.
سرهنگ حمید رزمخواه خاطرنشان کرد: کارآگاهان 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سپس با انجام 
یکسری تحقیقات میدانی و بهره گیری از تجهیزات 
و شیوه های نوین پلیســی، این خودرو را در بلوار 
شــهید فلاحی قاسم آباد شناســایی و در اقدامی 
ضربتی راننده آن را متوقف و دستگیر کردند.وی 
گفت: در مرحله بعدی این عملیات و در بازرســی 
از مخفیگاه متهم مقادیری از اموال مسروقه شامل 
چند دســتگاه درل برقی و شارژی، جک و زاپاس، 
جعبه آچار، چادر مسافرتی و کیسه خواب کشف 
شــد.متهم 47 ســاله نیز در بازجویی های علمی 
کارآگاهان به ارتکاب 9 فقره ســرقت لوازم داخل 
خودرو و دســتبرد به مغازه هــای فاقد دزدگیر و 

تجهیزات ایمنی و حفاظتی اعتراف کرد.

قاتلکیانابهاعدام
درملأعاممحکومشد

خط قرمز: رئیس دادگســتری نیشابور از صدور 
حکم پرونــده عامل تجاوز و قتــل دختر هفت 
ساله نیشابوری در دادگاه بدوی خبر داد.  قاضی 
رفســنجانی گفت:با توجه به تاکیدات رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی مبنی بر برخورد قاطع 
با جرایم خشــن و به دلیل حساسیت موضوع و 
جریحه دار شــدن افکار عمومــی، این پرونده به 
صورت فوق العاده مورد رســیدگی قرار گرفت و 
کمتر از 10 روز حکم آن صادر شــد. وی افزود: 
متهم در بحث تجاوز به عنف به اعدام در ملأعام، 
در رابطــه با قتل به قصاص نفس و در  بحث آدم 

ربایی نیز به 15 سال حبس محکوم شده است.
10 روز پیش خانــواده ای در تماس با فوریت های 
پلیسی 110 از مفقود شدن دختر بچه 7 ساله  شان 
که در خانه مادربزرگش بوده، خبر دادند. تحقیقات 
علمــی پرونده در کمتر از 48 ســاعت با اعترافات 
شــوهر عمه این دختر 7 ساله به سرنخ  هایی رسید 
که نشان از ارتکاب قتل وی می داد. وی گفت: متهم 
بــا هویت »م .ن« متولد 58، دریک آشــپزخانه کار 
می کرده و حدود چهار ســال است که در نیشابور 

زندگی می کند. 
این فرد ســاعت 12 نیمه شب به منزل پدر همسر 
خود می رود و این دختر بچه هفت ساله را در حالی 
که در اتاق دیگری خواب بوده ســوار موتور کرده و 
به منزل خود که همســر و فرزندانشان نیز حضور 

نداشتند، می برد. 
قاضی رفســنجانی تصریح کرد: متهــم در منزل 
خود به این دختر تجــاوز می کند و بعد از آن او را 
خفه کــرده و جنازه اش را داخل ملحفه پیچیده و 
به باغ پدر مقتوله که در جاده  صومه قرار داشــته، 
منتقل می کند؛ او جسد دختر بچه را داخل گودالی 
می اندازد و دیوارهای پیش ساخته داخل باغ را روی 

آن قرار داده و به خانه برمی گردد. 
رئیس دادگستری نیشابور اضافه کرد: یک روز بعد از 
حادثه، اقوام و بستگان، مفقود شدن کیانا را به پلیس 
گزارش می دهند و در این میان متهم طوری وانمود 
می کند که گویی پیگیر پیدا کردن دختر بچه است 
ولی در نهایت طاقت نمــی آورد و این موضوع را با 
برادر خود مطرح می کند. برادر او نیز قضیه را به پدر 
مقتوله گفته و نیروی انتظامی پس از بررسی موضوع 
به دستگیری این فرد اقدام می کند که با اعترافات 

وی محل دفن جسد دختربچه کشف می شود.

خط قرمز- کاهانی مقدم: با هوشــیاری یکی از 
کسبه شب بازار مشهد، توزیع کننده چک پول های 

تقلبی دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما این متهم زمانی که قصد داشت 
با یک برگ چک پول یــک میلیون ریالی تقلبی از 
یکی از فروشندگان شب بازار خیابان دانش شرقی کالا 

بخرد، مورد ظن مرد فروشنده قرار گرفت.
این ظن فروشــنده در ادامه به مشاجره او با مشتری 
انجامید و وقتی وی از تقلبی بودن چک پول اطمینان 

حاصل کرد، با پلیس 110 تماس گرفت.
فرمانده انتظامی مشــهد در این باره گفت: به دنبال 
تماس این فروشنده، اکیپی از مأموران کلانتری 12 
امام رضا)ع( برای بررسی موضوع به محل اعزام شده و 

متهم را به کلانتری انتقال دادند.
سرهنگ محمد بوســتانی افزود: این متهم 35 ساله 
که چند فقره سابقه کیفری در پرونده اش دارد، پس 
از انتقــال به کلانتری در بازجویی های به عمل آمده 
به ســه فقره کلاهبرداری از کسبه شب بازار و خرید 
اجنــاس 100 تا 200 هزار ریالــی با چک پول های 

تقلبی یک میلیون ریالی اعتراف کرد.
وی همچنیــن به مأمــوران انتظامی گفت که چک 
پول ها را از فردی به نام محمود گرفته است که تلاش 
و تحقیقات پلیس برای دســتگیری این فرد در حال 
انجام اســت. وی از شــهروندان خواست در صورت 
برخورد با موارد مشــابه، مراتب را بلافاصله به مرکز 

فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.
* دستگیری سارق حرفه ای در تعقیب و گریز 

پلیسی
رئیس پلیس مشهد در ادامه گفت و گو با خبرنگار ما 
همچنین از دســتگیری عامل سرقت از خودروهای 
پارک شده در پارکینگ های بدون نگهبان و تجهیزات 

ایمنی مشهد خبر داد.
وی گفت: ســاعت 20 و 30 دقیقه شــنبه یکی از 
تیم های گشت کلانتری 29 شیرازی، هنگام گشت 
زنی در اطراف یکی از پارکینگ های حوزه استحفاظی 
با درخواســت کمک یکی از شهروندان مبنی بر فرار 

سارق لوازم خودرو بلافاصله وارد عمل شدند.
مأموران کلانتری پس از طی مسافتی تعقیب و گریز 
این متهم که مردی حدوداً 30 ســاله به نام محمد 

است را دستگیر کردند.
وی افزود: مالباخته به مأموران گفت که دقایقی پس 
از پارک خودرو، پســر او به سمت خودرو بازگشته و 
متوجه سارق شــده که در حال ربودن یک دستگاه 

تلفن همراه و دیگر لوازم داخل خودرو می باشــد که 
با وی درگیر شده و از پلیس کمک خواسته است.

سرهنگ بوستانی گفت: این متهم که اعتیاد شدید به 
ماده مخدر شیشــه دارد و بتازگی از زندان آزاد شده 
در بازجویی های اولیه منکــر هرگونه جرمی بود اما 
در ادامه و مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به 
15 فقره سرقت داخل خودرو در پارکینگ های فاقد 

نگهبان و دوربین مداربسته اعتراف کرد.
وی با بیــان اینکه تاکنون پنج نفــر از مالباختگان 
شناسایی شده اند، افزود: تحقیقات بیشتر از این متهم 
برای کشف دیگر سرقت های انجام شده توسط او ادامه 

دارد.

باهوشیارییکدستفروشصورتگرفت

دستگیری مرد سابقه دار با چک پول های تقلبی در شب بازار 

خط قرمز: روز 21 دي ماه سال گذشته بود که ماموران 
کلانتري 123 نیاوران در جریان سرقت از یک خانم به 
شیوه کیف قاپي قرار گرفته و با حضور سریع در منطقه 
شروع به بررسي موضوع مي کنند. مالباخته زمانیکه در 
برابر افسر بازجوي کلانتري قرار مي گیرد ادعا مي کند 
که در حال رفتن ســر کار خود بودم. همینکه از یک 
تاکسي پیاده شدم و قصد حساب کردن کرایه تاکسي  را 
داشتم دو فرد سوار بر یک موتور سیکلت به من نزدیک 
شــدند و کیفم را با زور و اعمال خشونت از دستم در 
آوردند و پــس از آن از صحنه جرم صورت گرفته دور 
شــدند. در ادامه و با ثبت این موضوع در پرونده اولیه 
تشکیل شــده در کلانتري 123 نیاوران و با توجه به 
اینکه آمار این ســرقت هاي ســریالي صــورت گرفته 
در منطقه زیاد شــده بود پرونده اي در شــعبه هشتم 
بازپرســي دادسراي ناحیه 27 تشکیل شد و رسیدگي 
به این موضوع در دستور کار ماموران پایگاه اول آگاهي 

قرار گرفت.
*** دستگیري متهمین

روز 25 شــهریور ماه امســال و راس ســاعت 8 شب، 
ماموران انتظامي گشــتي در محدوده کامرانیه، نبش 
خیابان بازدار با شــهرونداني مواجه مي شــوند که در 
محلي اجتماع کرده اند و وقتي موضوع مورد بررسي قرار 
مي گیرد مشخص مي شــود یکي از شهروندان مورد 
سرقت کیف قاپي توسط یک موتور سوار و سرنشین اش 
قرار گرفته است. سریعا پس از این موضوع یکي از افراد 
حاضر در محل اینگونه مي گوید که دو موتورسوار با یک 
دستگاه آپاچي قرمز رنگ پس از اینکه مالباخته را ده 
متر روي زمین کشیدند وقتي با مقاومت عجیب او روبه 
رو شــدند پس از کتک زدن و گرفتن کیفش از محل 
دور شدند. بعد از این، موضوع به پاسگاهي که در همان 
نزدیکي ها واقع شده اطلاع داده شد و موضوع دستگیري 
آن ها در دستور کار مأموران گشتي قرار گرفت. مدتي 
از این اطلاع رســاني به موقع نگذشــته بود که دو نفر 
در حالي که کیف زنانه اي به دســت داشتند دستگیر 

و روانه بازداشتگاه پایگاه یکم شدند. مالباخته که زني 
بود حدودا 20 ساله و از نواحي مختلف بدن خود مورد 
اصابت ضربات محکمي قرار گرفته بود پس از این سریعا 
با ســارقان مواجه گردید و شناسایي این دو فرد سارق 
مورد تایید مالباخته نیز واقع شد. با اینحال هر دو متهم 
مدعي بودند که با موتور ســیکلت در حال بازگشت به 

خانه بوده اند. 
زمانیکه یکي از متهمان با هویت شهاب مورد بازجویي 
قرار گرفت گفت: دوست من در آن لحظه قرص ترامادول 
و تریاک مصرف کرده بود که در نتیجه این مصرف کمي 
شوخ و شنگ شده بود. به من گفت به این خانم نزدیک 
شوم تا او را کمي بترساند و من با اینکه او را منع کردم 
او عمل خودش را ادامه داد تا اینکه یکدفعه دیدم با آن 
خانم درگیر شده است و وقتي خواستم با سرعت از آنجا 
دور شوم دیدم که خانم روي زمین کشیده شد و براي 
اینکه اتفاقي براي این زن نیفتد سریعا ترمز کردم. با این 
وجود دوســتم عصباني شده بود و پس از اینکه از آنجا 

دور شدم متوجه شدم اموال آن زن را دزدیده است. من 
بي تقصیرم و هیچ گناهي نکرده ام.

***ادعا در دادسرا
این متهمین زمانیکه در دادسرا در برابر بازپرس مرتضي 
رسولي قرار گرفتند اینگونه ادعا کردند که ما تنها همین 
یک فقره ســرقت را انجام داده ایم. با اینحال سه نفر از 
شکات دیگر که شناسایي شده بودند با حضور بازپرس 
پرونده به شناسایي متهمین پرداختند و هر سه شاکي 
اطمینان دادند که این متهمان سرقت را انجام داده اند. 
پس از این بازپرس رســولي به بازپرســي از متهمین 
پرداخت که مشــخص شد آن ها نیز سرقت ها را قبول 
دارنــد و پس از این تنها چهار شــاکي دیگر براي این 
پرونده مورد شناســایي قرار گرفت. با اینحال با دستور 
بازپرس رسولي رسیدگي به این پرونده براي شناسایي 
دیگر شکات احتمالي، در دستور کار ماموران پایگاه یکم 
آگاهي قرار گرفته اســت و تحقیقات همچنان در این 

زمینه ادامه دارد.

ادعاهایکیفقاپانخشنپایتختدردادسرا

عکسهایلورفتهدرموبایلیکغریبهدردسرسازشد

شکایتمردیکهازخانوادهزنشکتکخورد

خط قرمز: مردي کــه ادعا مي کرد از برادرزن و باجناقش کتک خورده اســت صبح دیروز به 

دادسراي امور جنایي مراجعه کرد و علیه خانواده زنش که براي اخاذي او را ربوده بودند شکایت 
کرد. 

این مرد مدعي بود به دلیل اینکه فیلم و عکس هایي از زنش را در گوشي مرد غریبه اي دیده است 

زنش را کتک زده که در نتیجه زنش نیز خانواده اش را براي کمک فراخوانده است و آنها نیز پس 

از اینکه او را ربوده به خانه شــان برده و کتک زده بودند. رسیدگي به این موضوع در دستور کار 
مأموران اداره یازدهم آگاهي قرار گرفته است.

مردی در مراجعه به دادسرای امور جنایی ادعای عجیبی را مطرح کرد، او زمانیکه در برابر بازپرس 

کشــیک پایتخت قرار گرفت اینگونه از حقیقت زندگی خود پرده برداشت که من با همسرم از 

بهمن ماه سال گذشته آشنا شدم. چند روز بعد از این که با هم ازدواج کردیم مردی به در خانه 

مان آمد که ادعای عجیبی داشت. این مرد از رابطه خود با همسر من به نام گلچهره می گفت و 
اینکه قرار بود با هم ازدواج کنند. 

من نتوانســتم تحمل کنم و زمانیکه از زنم حقیقت موضوع را پرســیدم گلچهره ادعا کرد او را 

نمی شناســد و پس از آن با مرد غریبه درگیر شــدم و او را کتک زدم به حدی که همســایه ها 

با کلانتری تماس گرفتند و من چند روزی در کلانتری بازداشــت بودم. از اینجا به بعد، تازه با 

شــخصیت اصلي همسرم آشنا مي شــدم. من که اوایل عاشق او و از طریق یکي از دوستانم با او 

آشنا شده بودم پس از چند روز متوجه رفت و آمد های مشکوکش شدم و به همین دلیل با بهانه 

اینکه می خواهم خانه زنم به خانه مادرش نزدیک باشد به مسعودیه نقل مکان کردم تا این رفت و 

آمدهاي مشکوک قطع شود. چند روزی همه چیز به روال خود بازگشته بود تا اینکه دیدم زنم با 
بهانه های مختلف به محله قدیم مان باز می گردد. 

یک بار می گفت می روم آرایشــگاه، یک روز ناخن کاری و روز دیگر میزآنپلی. کلا تصمیمش را 

گرفته بود. زمانهایی هم که من کار داشتم و سر ساختمان گچ کاری می کردم اصلا معلوم نبود 

کجاست. تمام این ماجراها تا جایی بود که چند روز پیش مردی دم در خانه ما آمد. خیلی زود او 

را شناختم. چند بار در محله قدیمی او را دیده بودم. به من گفت به زنت بگو بیخیال من شود من 
دیگر مال و اموالی برایم نمانده است که خرجش کنم. 

همینکه دید عصبانی شده ام گوشی اش را در آورد و فیلم و عکس هایی را نشانم داد که نشان از 

رابطه پنهانی اش با زنم داشت. تحقیق کردم و پیگیر که شدم فهمیدم یک بار دیگر هم قبل از این 

همین آقا در کلانتری از زن من شکایت کرده است. این شکایت به دوران ازدواج قبلی خانمم باز 

می گشت همان موقعیکه بعد ها فهمیدم چه بلایی سر شوهر قبلی اش در آورده است. آنطور که 

آن مرد غریبه مي گفت شوهر قبلي همسرم نیز وقتي از ماجراهاي زنم با خبر شده است به سراغ 

کلانتري رفته بود تا شکایت کند که خانواده اش او را کتک زده بودند و تهدیدش کرده بودند.

 آنطور که او گفته بود همسر قبلي زنم با شکایت توانسته بود از او طلاق بگیرد و حقش را نیز از 

برادر زنم گرفته بود که او را کتک زده بودند. شماره تلگرامم را به آن مرد غریبه دادم و او هر چه در 

گوشی اش مربوط به زنم بود برای من فرستاد و بعد همه آنها را از گوشی خودش پاک کرد، چراکه 

مي گفت به دلیل اینکه به من بگوید زنم چه زن کثیفي است از گلچهره عکس و فیلم گرفته بود. 

زنم که به خانه آمد موضوع را با او در میان گذاشــتم و قبل از اینکه بخواهم عصباني شــوم به 

من گفت اصلا به تو هیچ ربطی ندارد و من دوســت دارم همزمان که تو شــوهرم هستی با مرد 

دیگری نیز باشــم. عصبانی شدم و تا جایی که توانستم او را کتک زدم. البته او هم کم زور نبود 

و از خجالتم در آمد. بعد از آن از خانه بیرون رفتم و بعد از مدتي که از سر کار برگشتم متوجه 
شدم زنم خانه نیست.

 می خواســتم در را با کلید باز کنم که یک ضربه محکم قمه از پشــت به من خورد و بعد از آن 

باجناق و برادر زنم را دیدم که مرا به باد کتک گرفته بودند. یکي از همسایه ها نیز از طبقه بالا شاهد 

بود. با تهدید قمه ای که پشت سرم گذاشته بودند مرا سوار موتور کردند و به پارکینگ خانه شان 

بردند. در آنجا تا حدی که ممکن بود با کمربند و دسته چاقو کتکم زدند. هنوز جای ضربات وارد 

شده بر پشتم هست و تنها شانسی که آوردم موقعی بود که مرا به خانه شان می بردند و من در 

خیابان، خودم را کج کردم تا جلوی یک دوربین مدار بسته با موتور زمین بخوریم. بعد از آن آنها 

باز هم دنبالم کردند و مرا سوار موتور کردند که به پارکینگ خانه ببرند و تنها شانسم همین بود 

که جلوی دوربین زمین خوردم و مشــخص است آنها با قمه مرا تهدید کرده و کتک زده اند. در 
پارکینگ همسرم و مادرش نیز حضور داشتند و دائم کتکم می زدند.

بعد از آن آزادم کردند و مرا با موتور به یکي از گوشــه هاي شــهر انتقال دادند که سریعا به یک 

رهگــذر ماجرا را گفتــم و او مرا به یک کلانتري که در همان نزدیکي بود برد و بعد از آن من با 

اورژانس به بیمارستان رفتم که مدارک همه این ماجراها موجود است. پس از ثبت اظهارات این 

مرد علیه همسر خود، به دستور بازپرس پرونده رسیدگي به موضوع در دستور کار مأموران اداره 
یازدهم آگاهي قرار گرفت.

خط قرمز- طوبی ساقی: صدای تق تق کفش های 
پاشنه کوتاه دختر جوان اعصاب چند زن و مرد جوان 
که به مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند را خط خطی 

می کرد. 
دختر جوان آرام و قرار نداشت و در عرض راهرو قدم 
می زد. زیر لب با خودش زمزمه ای داشت و نگرانی و 

اضطراب در رفتار و حرکاتش نمایان بود.
خانم میانسالی که روی صندلی کنار در راهرو نشسته 
بود چادر مشکی ساتن براق را روی سرش تنظیم کرد 

و از جای خود بلند شد.
او به دختر جوان نگاهی کرد و گفت:دخترم بیا بنشین 

اینجا صندلی خالی هست.
مژگان به صــورت زن نگاهی کــرد و در حالی که 
لبخندی ســرد بر چهره داشت گفت: ببخشید من 

منتظرم نوبتم بشود و به داخل اتاق مشاوره بروم.
زن میانسال ابرویی بالا انداخت و جواب داد: دخترم 
همه ما که اینجا آمده ایم وقــت داریم. من هم قرار 
اســت برای مشــاوره به اتاق کناری بروم. اما چند 
دقیقه ای تأخیر طبیعی اســت، خودت را آرام کن تا 
بتوانی مشکل خودت را به راحتی برای مشاور بگویی.

دختر جوان که انگار منتظر بود با کسی حرف بزند 
جلــو آمد و گفت: ای بابا مشــکل من نیاز به گفتن 

ندارد آخر... .
او داشت صحبت می کرد که مسؤول پذیرش اسمش 
را صدا زد. مژگان حرفش را قطع کرد و با عذرخواهی 
به داخــل اتاق رفت. آرام ســلام کــرد و با دعوت 

کارشناس مشاوره روی صندلی نشست.
دختر 25 ساله سفره دلش را باز کرد و در بیان قصه 
تلخ زندگی اش گفت: پدرم کارگر یک کارخانه است. 
من یک خواهر و دو بــرادر دارم. مادرم در خانه کار 
می کند. او عاشق قالی بافی است و یکی از آرزوهایش 
این اســت که این هنر را به من هم یاد بدهد.اما من 

هیچ علاقه ای به این کار نشان ندادم.
دختر جوان آهی کشید و افزود: تا فوق دیپلم درس 
خواندم. من یک مشکل اساســی دارم و آن این که 
همیشه خودم را بالاتر از چیزی که هستم می بینم. 
این چیز بدی نیســت اما در وجود من خیلی شدید 
شده تاجایی که همیشه احساس حقارت می کردم. 
حتی گاهی از پدرو مــادرم ایراد می گرفتم که چرا 

وضع زندگی ما این قدر ساده است و....
مژگان افزود: در دوران دانشــجویی با دختری آشنا 
شــدم که فردی بی بندوبار و بی اصالت بود. دوستی 
با این دختر باعث شد نوع پوشش و حرکات و رفتارم 
نیز عوض شود. متأسفانه بعد از دانشگاه هم با وجود 
مخالفت خانواده ام ارتباطم را با این دختر ادامه دادم.

تحت تأثیرحرف های او قرار داشتم و به همین خاطر 
تصمیم گرفتم سر کار بروم. دوستم می گفت اگر یک 
پس انداز جور کنی می توانی آپارتمانی کوچک اجاره 
بگیری و مستقل باشی. من در شرکت برادر دوست 

پسر او مشغول کار شدم.
پدرم راضی نبود و می گفت اجازه بده یک تحقیقی 
در مورد محل کار و افرادی که در آنجا هستند انجام 

دهیم. اما من اجازه ندادم یک کلمه حرف بزند و به او 
گفتم اصلا نظر تو و مادر برایم مهم نیست.

وقتی به او اطلاع دادم که می خواهم پولی جمع کنم 
و خانه بگیرم و مستقل زندگی کنم صورتش از شدت 
خشم سرخ شده بود. می خواست کتکم بزند. مادرم 
به دادم رسید و گفت: این بچه کم تجربه است شما 

به بزرگی خودت او را ببخش.
مادرم چنــد روز خواهش می کرد که بروم و از پدرم 
معذرت خواهی کنم. اما من ایــن کار را نکردم. آن 
قدر مغرور شــده بودم که نمی فهمیدم چه می گویم 

و چه کار می کنم.
کار در شــرکتی که در یک آپارتمان مسکونی بدون 
تابلو و در بســته، آن هم کنار پسری جوان بود برایم 
دردســر ساز شد. رابطه من و این پسر که فرهاد نام 

دارد حالت عاطفی به خود گرفت.
او حرف از ازدواج می زد و می گفت بعد از چند سال 
انتظار بالاخره جفت خودش را پیدا کرده است. مدتی 
گذشت. بی پروا و بدون هیچ ملاحظه ای با این پسر 
جوان بیرون شــهر می رفتم. دوســتم نیز تشویقم 
می کرد که این پسر خانواده پولداری دارد و سعی کن 

هر طور شده او را به تور بیندازی.
مژگان نفس عمیقی کشید و افزود: باز هم تحت تأثیر 
حرف های احمقانه دوســتم بودم و به خواسته های 
کثیف این پســر هوســران تن دادم. 5ماه گذشت. 
از خواســتگاری که حرف می زدم ســرش را پایین 
می انداخــت و چیزی نمی گفت. بالاخــره یک روز 

تکلیفم را روشــن کرد و گفت: ما نمی توانیم با هم 
ازدواج کنیم.

او برایم گفت از دو سال قبل ازدواج کرده و همسرش 
باردار است. با شنیدن این حرف دنیا روی سرم خراب 
شــد. در حالی که گریه می کــردم گفتم تو که زن 
داشتی چرا سرنوشت و احساسات مرا به بازی گرفتی. 
داستان مسخره ای سر هم کرد و گفت به همسرش 
هیچ علاقه ای نداشــته و قصد جدایی داشته اند، اما 
حالا که قرار اســت بچه دار شوند نمی تواند چنین 

کاری بکند.
مژگان گفت: من از شرکت تسویه حساب کردم و در 
حالی که احســاس بسیار بدی نسبت به خودم پیدا 
کــرده بودم به خانه برگشــتم.حدود یک ماه از این 
ماجرا گذشــت. حالم خیلی بد بود و فکر می کردم 

باردار هستم. نمی دانستم چه خاکی به سرم بریزم.
با او تماس گرفتم. گفت هر چقدر هزینه اش می شود 
به تو می دهم، بچه را ســقط کــن و دیگر جوابم را 
نداد. دچار کابوس های وحشتناکی شده بودم. حتی 
می خواســتم خودم را بکشــم. به واحد اجتماعی و 
مشاوره کلانتری 24مراجعه کردم و از آنجا به مرکز 

مشاوره آرامش پلیس خراسان رضوی معرفی شدم.
با انجام معاینات متوجه شدم باردار نیستم اما از نظر 
روحی و روانی به شدت آسیب دیده ام. هرشب خواب 

مرگ می بینم و حالم خیلی بد است.
حالا می فهمم چرا پــدرم مخالفت می کرد و معنی 

حرف هایش چه بود.

سیاهبختی،پایان
بلندپروازی

دخترخودخواه

خط قرمز: عملیات جســت وجو برای نجات 2 کوهنورد مفقود شده با 
گذشت حدود 40 ساعت در ارتفاعات توسکستان این شهرستان، هنوز 

ادامه دارد.
مســؤول اداره عملیــات امــداد و نجات جمعیت هــلال احمر گرگان 
گفــت: روز جمعــه )دوم مهر ماه( یک گــروه 20 نفــره کوهنوردی 
استان گلســتان، مطابق سال های گذشته برنامه خود را برای صعود به 
 ارتفاعات توسکســتان در 15کیلومتری جنوب شرق شهر گرگان آغاز 

کردند.
در طول مســیر این گروه، 2 کوهنورد 44 و 28 ســاله برای ســریعتر 
رفتن از تیم جدا شــدند و ســاعت 18 همان روز گزارش مفقود شدن 
این کوهنوردان به جمعیت هــلال احمر ارایه و تیم های امداد و نجات 

بلافاصله به موقعیت اعزام شدند.
طه میرصادقی افزود: هــم اکنون 60 نفر از امدادگران تیم های امداد و 
نجات کوهستان، سیار و تخصصی برای ردیابی این کوهنوردان در حال 

تلاش هستند.
وی تصریــح کرد: همچنین به همراه تجهیزات تخصصی جمعیت، پنج 
دســتگاه خودرو کمک دار 2 دیفرانسیل از سوی هیات موتورسواری و 
اتومبیلرانی در اختیار هلال احمر برای پیدا کردن مفقودان قرار گرفته 

است.
میرصادقی ادامه داد: از صبح امروز تعدادی از نیروهای محلی و راه بلد 
)آشنا به مسیرهای کوهســتانی و محل های احتمالی تردد مفقودین( 
نیز در این جســت وجــو حضور دارند و امید داریم تا هرچه ســریعتر 

کوهنوردان گمشده، پیدا شوند.
وی در خصوص دلایل تاخیر در کسب نتیجه و ردیابی این 2 کوهنورد 
گفت: با توجه به مه آلود بودن مناطق کوهســتانی محور توسکستان و 
آنتن دهی ضعیف شــبکه های تلفن همراه، کار تجسس به سختی در 

حال انجام است.
مسؤول اداره عملیات امداد و نجات هلال احمر گرگان اظهار امیدواری 
کرد تا هر چه ســریعتر این 2 کوهنورد پیدا شده و خانواده، دوستان و 

اعضای گروه از نگرانی خارج شوند.
اعضای گروه های تجسس در مناطق مختلف ارتفاعات توسکستان مانند 
ســرعلی آباد، دهنه باغشــاه، زیلا ، قزیمان، باغ دره، پاچنار و پاتوت به 

دنبال این کوهنوردان می گردند.

جستوجو
براییافتن

2کوهنورددر
ارتفاعاتگرگان



مجازات ارتشا )قسمت چهارم(
خط قرمز: کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند چه از سوی 
طرفین اختلاف چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر 
کنند به حبس از 6 ماه تا 2 ســال یا جزای نقدی از 3 تا12 میلیون ریال محکوم 
می شوند و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ارتشای کارکنان قضایی
اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشا حکم به مجازات شدیدتر از آنچه که در قانون 
مقرر شده صادر کنند علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زایدی که در مورد 

حکم واقع شده محکوم می شوند.
ارتشا هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان تر 
از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت 
واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص موردنظر آنان 
منتقل شود یا به قصد رشــوه مالی از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی اش 

خریداری شود مجازات ارتشا بر آنها تحمیل خواهد شد.
واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشا محقق شود )برای مثال با 
طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک 

کند( به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود.
گرفتن کمیسیون و پورسانت

یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی اخذ کمیسیون یا پورسانت 
در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است. کشف این جرایم متأسفانه 
به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت 
شبکه ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند. در سال 1372 قانونگذار 
به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای مجازات 
حبس و جزای نقدی برای آنان مقرر کرده اســت بر این اســاس قبول هر گونه 
پورســانت اعم از وجه، مال، ســند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان 
به طور مســتقیم یا به طور غیرمســتقیم )برای مثال منظور کردن پورسانت به 
حساب فرزندان یا اقوام دیگر در رابطه با معاملات خارجی قوای 3 گانه سازمان ها، 
شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه 
تشــکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل 
آن به دولت به 2 تا 5 ســال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم 
می شــود.( در معاملات داخلی و خارجی نیز بر اساس ماده 603 قانون مجازات 
اسلامی دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدی معادل مال دریافتی می گردد و 

اگر در کیفیت معامله تأثیر گذارد حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال دارد.
اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی 

اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات 
رســمی یا نظام وظیفه و یا برای ارایــه به مراجع قضایی )برای مثال متهم برای 
رهایی از مجازات شــلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب 
تشــدید بیماری اش می شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر 
کند که متهم دارای بیماری است که باید 1 هفته بستری باشد و...( به 6 ماه تا 2 
سال حبس یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد اگر پزشک 
مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشــوه دریافت کند علاوه بر بازگرداندن و 
ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد 
در این ماده تمایزی میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته است و 

شامل همه اطبا می گردد.
رشوه در نیروهای مسلح

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ماده 118 مرتشیان نظامی 
را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آن را به 3 دسته تقسیم 

کرده است:
1ـ 1 تا 5 سال

2ـ 2 تا 10 سال
3ـ 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه و تا اخراج 

در نظر گرفته است.
بر اساس خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاح 1368 نیز دریافت رشوه برای معاف 
کردن از سربازی توسط هر شخص حتی غیرنظامی و غیردولتی مشمول حبس از 
1 تا 5 سال شده است و اگر فرد مذکور کارمند دولت و یا نظامی باشد این مجازات 

تا به 3 تا ا7 سال افزایش می یابد.«
کیفیات مشدده و مخففه و رافع مسؤولیت

ماده 4 قانون تشدید
کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری 
مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب 
کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن 
حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم 
از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شود و در صورتی که مصداق 
مفسد فی الارض باشد مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. تشکیل 
رهبری گروه برای ارتشا از کیفیات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آن 
را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید در هر مورد 
از موارد ارتشا هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از 

تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود.

دختر اسکی باز ناخواسته قاتل شد

دیلی میل:  دختر نوجوان در حال اسکی بازی ناخواسته مرگ یک پدر را رقم زد.
»جان شروود« به همراه همسرش خانم »تریسی« و دو فرزندشان در 4 آوریل در 

تفرجگاهی در دنور در تعطیلات بودند که شروود جانش را از دست داد.
خانم »مکس ســویتزر«  16 ساله هم در این محل در حال اسکی بازی بود که 
ناگهان با آقای شــروود برخورد می کند و این حادثه منجر به آسیب های جدی  

برای آقای شروود می شود.
شروود بر اثر این سانحه جانش را از دست می دهد و خانم تریسی شروود هم از 
مکس ، مادرش و مربی اسکی و شرکتی که مسؤول آموزش بوده شکایت می کند. 

او مبلغی افزون بر75 هزار دلار را به عنوان غرامت در نظر گرفته است.

پیرزن سنگدل با چاقو همسرش را درید
دیلی میل: پیرزن ســنگدل با ضربه چاقو به قفسه سینه همسر خود زد و او را 

راهی بیمارستان کرد.
»شــارون هاری« 61 ساله به جرم حمله وحشیانه به همسرش در روز جمعه در 
تورنتو بازداشت شد. قربانی با وجود وخیم بودن حالش و شدت جراحت وارده چاقو 
که به قفســه سینه اش وارد شده  بود توانست با پلیس تماس بگیرد. این حرکت 
خانم هاری خلاف رفتار همیشگی ایشان بود و وی هیچ گونه سابقه  خشونتی ندارد.
خانم هاری به جرم حمل اسلحه سرد و حمله وحشیانه بازداشت شد و قرار است 

در این دو مورد محاکمه شود و قربانی نیز همچنان در بیمارستان به سر می برد.

دانستنیهای حقوقی

خط خبر

خط قرمز- میلاد شکری: نفس هایم به 
شــماره افتاده بود از شدت شوق و ذوقی 
که داشــتم مثل باد می دویدم. هیچکس 
را نمی دیــدم انگار همه دنیا مال من بود. 
بالاخره توانسته بودم رضایت پدرم را برای 
ازدواج با ناصر بگیرم. ماه ها با ناصر دوست 
بودم وغیر از او به کس دیگری نمی توانستم 
فکر کنم. ناصر وضعیت مالی خوبی داشت 
و بسیار به من اظهار علاقه می کرد. وقتی 
مادرم خبر رضایت پدرم را به من داد انگار 
پاهایم به دو بال تبدیل شده بودند و مرا 
به اوج می بردند. دوان دوان به سمت مغازه 
ناصر که بوتیک لباس زنانه بود می دویدم 
انگار نه انگار که از منزل ما تا مغازه ناصر 

کیلومترها فاصله است. 
نفس هایم که به شماره افتاد روی پلکان 
در خانه ای قدیمی نشســتم. خودم برای 
خودم ذوق می کردم. لحظه ای چشــمم 
را بســتم و خــودم را در لباس ســفید 
عروسی دوشــادوش ناصر دیدم که همه 
برایمان سوت می زنند و فریاد می کشند 
و خوشــبختی مان را آرزو می کنند. هیچ 
رؤیایی برایم شــیرین تر از رســیدن به 
ناصر نبود. با آنکه می دانستم که خانواده 
ناصر هم از ازدواج من با پسرشــان راضی 
نبودند اما تنها امیدم بعد از خدا به عشق و 

وفاداری ناصر بود. 
سوار تاکسی شدم دو تا خط عوض کردم 
تا به در مغازه ناصر رسیدم داشت با چند 
تا مشتری بگو و بخند می کرد. این همه 
خوش و بش با زن های غریبه را به حساب 
کارش گذاشــتم که باید روابط عمومی 
خوبی داشته باشد تا بتواند خوب جنس 

بفروشد. 
خبر رضایت نســبی پدرم را به او دادم اما 
گفتم چون پدرم با این ازدواج مخالف است 
 بنابرایــن هزینه چندانی برای جهیزیه ام
 نمی کنــد و من از ایــن موضوع جلوی 
خانواده ات خجالت می کشــم. ناصر که 
از خودش آپارتمان مبله ای داشت گفت: 
چیزی لازم نداریم هر چه کم داشتیم با 

هم می خریم. 
عقد ســاده ای در یکی از محضرخانه های 
مرکز شهر برگزار شد آرام و سوت و کور.
دو خانواده در سکوت خودشان غوطه ور 
بودند و یک تبریک خشــک و خالی و دو 
انگشتر ارزان قیمت کل هدیه ای بود که از 

دو خانواده دریافت کردم. 
هیچ یک از این مســایل غیر از ازدواج با 
ناصر و زندگی کردن با او برایم مهم نبود. 
دایم بــه حلقه ای که من و ناصر را به هم 
پیوند داده بــود نگاه می کردم و مطمئن 

بودم این حلقــه را تا ابد از دســتانم در 
نمی آورم.

ماه هــای اول همه چیز خوب بود و ناصر 
رفتار خوبی داشــت.زندگی آرام و بی سر 
وصدایی داشــتیم. ناصر صبح می رفت و 
شب برمی گشــت و من در خانه منتظر 
بودم تا او بیاید و با هم گپی بزنیم اما ناصر 
حس و حال حرف زدن نداشت. یا تلفنش 
زنگ می خورد و به بهانه سیگار کشیدن به 
بالکن می رفت و مرموز حرف می زد یا در 

حال پیامک دادن بود.
چند سالی از زندگی مشترکمان گذشت 
اما ناصر علاقه ای به بچه دار شدن نشان 
نمــی داد. دیگر حس و حــال قدیم و آن 
عشــق و عاشــقی بین ما نبود. دایم به 
رفتارهای ناصر و اینکه مثل خواهر و برادر 
شده بودیم شک می کردم. مطمئن بودم 
ناصر ارتباطات دیگری هم دارد از این رو 
او را زیر نظر گرفتم و گاه تلفنش را چک 

می کردم.
دفتر تلفنــش پر از اســم های مردانه ای 
بود که صدای زنی از پشــت خط شنیده 
می شد. ناصر دایم به من خیانت می کرد 
و هــر روز بــا یکــی از مشــتری هایش 
دوســت می شــد. دیگر حرمتی در خانه 
باقــی نمانده بود. هر وقــت به دیر آمدن 
و نبــودن جمعه ها و روزهای تعطیلی اش 
اعتراض می کردم دعوا می شد و ناصر یک 
بادمجان زیر چشمهایم بالا می آورد. دیگر 
توان نداشتم با آنکه می دانستم خانواده ام 
پذیرایم نیســتند با مبلغی که پس انداز 
کرده بودم از ناصر جدا شدم و زندگی ام را 

این بار تنها ادامه دادم.
تنهایــی آزارم می داد روزهــا در پارک ها 
ســرگردان بودم راهی بــه خانه پدری ام 
نداشتم چرا که حرف ها و نصایح پدرم را به 

یاد می آوردم که ناصر مرد زندگی نیست 
اما عشــق دوران جوانی من را کور کرده 
بود. عصر یک روز تابستان بود باد خنکی 
لای شــاخ و برگ درختــان می وزید که 
احساس کردم کسی کنارم روی نیمکت 
پارک نشسته اســت. مردی چهل ساله 
که همیشه آن دور و برها بود و در پارک 
همدیگر را می دیدیم. آن روز ســر حرف 
بین ما باز شد احساس کردم یک همدم 

پیدا کرده ام. 
ارتباط بین من و نیما روز به روز بیشــتر 
شــد تا اینکه او رسماً از من خواستگاری 
کرد. من هم که راهی به جایی نداشــتم 
زن نیما شدم غافل از اینکه نیما هم ساقی 
شیشه است و هم معتاد است. ماه ها با نیما 
ساختم و دراین مدت کارهایی انجام دادم 
که حتی فکرش را هم نمی کردم. حمل و 
جابه جایی مواد مخدر برای فروش یکی از 
این کارها بود اما دیگر تاب و توان نداشتم 
کــه زندگی با یک معتــاد را تحمل کنم 
در حالی که می دیدم نیما هم با زن های 

دیگری ارتباط دارد.
حالــم از مردها به هم می خــورد. به هر 
مکافاتی که بود از نیما طلاق گرفتم دیگر 
کفگیرم به ته دیگ خورده بود پولی برای 
ادامه زندگی نداشــتم تمــام پس اندازم 
را خــرج کرده بودم و بایــد دنبال کاری 

می گشتم.
هرکجــا می رفتم دنبال فردی با ســواد 
دانشگاهی و مســلط به کامپیوتر بودند 
من که دیپلم داشتم نمی دانستم باید چه 
کاری کنم تا بتوانم خرج زندگی ام را در 

بیاورم. 
افشین مردی بود که در واپسین روزهای 
سخت زندگی ام در یک پیتزافروشی با او 
آشنا شــدم. او پیک موتوری بود و از کار 

کردن و چندرغاز پول درآوردن خســته 
شــده بود. با او دوســت شــدم و چون 
از مردهایــی که به زن هایشــان خیانت 
می کردند متنفــر بودم با افشــین قرار 
گذاشــتیم که مردهایی که به زنهایشان 
خیانــت می کنند را هدف قــرار داده و با 
استفاده از آبروی آن ها درآمد کسب کنیم، 
درآمدی راحت که چندین برابر حمالی در 
پیتزافروشی بود و همین مسأله هم او را 
وسوسه کرد تا برای همکاری با من وسط 

گود بیاید.
درست مثل فیلم ها عمل می کردیم. من 
سوار ماشین می شــدم و مردها را به دام 
می انداختم افشــین از این ارتباط عکس 
تهیه می کرد و ســپس مثــل رابین هود 
در صحنه حاضر می شد و من را از دست 
مرد نجات می داد. او ســر و صدا و تهدید 
به شکایت می کرد و مرد که نمی خواست 
بخاطر مسایل منکراتی کارش به کلانتری 
و دادگاه بیفتد پولی می داد و ما را راضی 
می کرد برخی مواقع هم با تهدید ارسال 
عکــس به خانواده هایشــان آنها را تلکه 
می کــردم تا مبالغی که می خواهم از آنها 

بگیریم. 
این روال تا وقتی که دستگیر شدم ادامه 
داشت. یکی از مردهایی که چندین بار از 
او اخاذی کرده بودم مرا به پلیس لو داد...

حتی با اینکه در زندان هستم باز هم دلم 
از مردان هوس بــازی که زندگی زنان را 
جهنم می کنند به هم می خورد. اگر ناصر 
مرد زندگی بود و هر روز با یک زن ارتباط 
نمی داشت هرگز جوانی و آرزوهایم خراب 
نمی شــد و اکنون من در زندان به ســر 

نمی بردم...
ارتباطات غیر مجــاز و هوس آلود مردان 
با زنان خــارج از چارچوب خانواده؛ عرف 
و شــرع متأســفانه موجب شکل گیری 
ناهنجاریهای روانی و روحی زیادی برای 

زنان شده است. 
برخــی از زنان خیانت همسرشــان را با 
خیانت پاسخ می دهند ، برخی راه طلاق و 
فروپاشی کانون خانواده را در پیش گرفته 
و برخی با طلاق عاطفی بنیان خانواده را 

از هم می پاشند.
 آنچه بدیهی است رفتار هوس آلود مردان 
در تعاملات خانوادگــی و اجتماعی زنان 
بسیار مؤثر اســت و می تواند زنان را که 
احساس شــکننده ای دارند خرد کند. از 
این رو توجه به پایبندی به کانون خانواده 
یکی از مهمترین شرایطی است که مردان 
برای حفظ محبت و صمیمیت در کانون 

خانواده بدان پایبند باشند.

عاقبت تلخ دختری که نصایح پدرش را به گوش نگرفت

 شکارچی مردان در قفس زندان 

خاطرات کارآگاه جنایی

تماسی از غیب سرنخ کشف قتل شد  خط قرمز: فقط یک تلفــن کافی بود تا با 
پیگیری آن تلفن راز قتل برملا شود. 

زمســتان ســال 1386، در پلیــس آگاهی 

مازنــدران، شهرســتان نوشــهر، خدمــت 

می کردم. ســاعت 7 شــب و پــس از یک 

روز خســته کننده همراه یکــی از همکاران 

قصد داشــتیم به خانه برویم که تلفن زنگ 

خورد؛ پشت خط پیرمردی بود که می گفت: 
 »ببخشــید مزاحم شــدم. من آدم فضولی 

نیســتم، ولی ماجرایی شنیدم که خواستم 

آن را برایتان تعریف کنم تا چنانچه مســأله 
مهمی است از آن باخبر شوید.« 

 وی در  حالی کــه مدام اظهار شــرمندگی 

می کرد، گفت: »ســاکن روســتای علی آباد 

هســتم. از جلوی خانه آقایی بــه نام.... رد 

می شــدم، ناخواسته شنیدم که زن و شوهر 

با هم جروبحث می کنند و زن به شــوهرش 

می گوید این قدر بیرون نرو، اگر کسی بفهمد 
چه کار کردی، اعدامت می کنند.« 

 وقتــی حرف های پیرمرد به پایان رســید، 

پیش از این که چیزی بپرسم، تلفن را قطع 

کرد. بعد از این تلفن خیلی کنجکاو شدم و 

در تماس با یکی از دوستانم که در آن روستا 

بود، متوجه شــدم زن و مــردی که پیرمرد 

از آنها حرف می زد، ســرایدار هستند. فکرم 

مشغول شــد و فرضیه های بسیاری ذهنم 

را درگیر خود کرد. دســت به کار شــدم و 

به دادســتان زنگ زدم و حساسیت ماجرا را 
برایش توضیح دادم. 

 با دســتور او ساعت 11 شــب، وارد خانه 

این زن و شــوهر شدیم و شروع به تجسس 
کردیم. 

در همــان ابتــدا این زن و شــوهر که اهل 

خراســان شــمالی بودند، علــت حضور دو 
ساله شــان را در این روســتا، بیــکاری در 

روستای خود عنوان کردند. 

 طی بازرســی از زیر رختخواب هایشان دو 

شناسنامه پیدا کردیم و با توجه به اظهارات 
ضدو نقیض ایــن زن و مرد بــا صاحبخانه 
تمــاس گرفتیم و متوجه شــدیم این زوج 

مشکوک خود را به اسم دیگری معرفی کرده 

و به عنوان ســرایدار در آنجا مشغول به کار 
شده اند. 

 اوضاع و احوال ظاهری زن و شــوهر نشان 

می داد موضوعی را پنهان می کنند و رازی در 

سینه دارند. بنابراین آنان را به پلیس آگاهی 
انتقال دادیم و برای رازگشایی از این ماجرا 

همان شــب شروع به استعلام از استان های 

خراســان شمالی، جنوبی و رضوی کردیم و 
ساعت 3 بامداد، پلیس آگاهی قوچان اعلام 
کرد شــوهر این زن به اتهام قتل چهار نفر 

با اسلحه کلاش از ســال84، فراری است و 

پلیس این شهر تجسس های گسترده ای را 

برای دســتگیری او انجام داده که بی نتیجه 
مانده است. 

 مرد جنایتکار به دلیل اختلاف، چهار برادر را 

به رگبار بســته و آنها را به قتل رسانده بود. 

قاتل و همســرش بعد از قتل با فرار از این 

شهر به نوشهر آمده و زندگی مخفیانه ای را 
آغاز کرده بودند. 

 در ادامــه قرار بر این شــد مأموران پلیس 

قوچان برای تحویل گرفتن متهمان به نوشهر 

بیایند. ســاعت 5 عصر روز بعــد، دو تیم از 

پلیس آگاهی خراسان شمالی همراه تعدادی 

از اعضای خانــواده قربانی به اینجا آمدند و 

پیرمردی با کلاه سبز سیدی زمانی که مقابل 

در آگاهی رسید، در حالی که می گریست به 

در ورودی آگاهی بوســه می زد و می گفت: 

»شما سرباز امام رضا )ع( هستید.« و با حالتی 

عجیــب این جمله را تکــرار می کرد. وقتی 

علــت این حالت و جمله هــای وی را جویا 

شدیم، پیرمرد گفت: »غروب گذشته ساعت 
7 )همزمــان با زنگ زدن آن پیرمرد به من( 

در حرم امام رضا)ع( بودم و به وی گفتم دو 

سال اســت قاتل چهار فرزندم فراری است. 
شما امام رضا)ع( هستید و اگر سرباز هایتان 
ظرف 24ساعت این قاتل را دستگیر نکنند، 

دیگر به هیچ مأموری اعتماد نمی کنم. 

24ســاعت نگذشــته بود که قاتل فرزندانم 

دســتگیر شد و شما با عنایت امام هشتم او 

را دســتگیر کردید.« دادستان که در جمع 

نشســته بود تحت تاثیر قرار گرفت و تلفنی 

از رئیس مخابرات شهرستان خواست مالک 

خطــی را که مرد ناشــناس با آن به آگاهی 

زنگ زده بــود، پیدا کند تــا از او قدردانی 

شــود. لحظاتی بعد رئیــس مخابرات زنگ 
زد و در نهایت تعجب گفت این شــماره به 

ثبت نرسیده اســت. آنجا بود که فهمیدیم 

معجــزه ای رخ داده و آن شــب هنگامی که 

پیرمرد دســت به دامان امام رضا)ع( شده و 

آن گونه با ایشــان سخن گفته بود، غریبه ای 

به آگاهی زنگ زده و ما هم افتخار داشــتیم 

در آن لحظه سرباز امام رضا )ع( باشیم. فضای 

اتاق در آن هنگام سرشــار از گریه و  زاری و 
زمزمه یا امام رضا )ع( شد. 

 بر اســاس خاطره ای از سروان مهدی 
آریس لکوانی

پایان تراژیک یک زندگی 

مرگ مردی که زنش قهر کرد و رفت
خط قرمز- طوبی ســاقی:  ناآگاهی از مهارت های زندگی و اختلافات خانوادگی 

مرگ ناباورانه و غم انگیز مرد جوان را رقم زد. 
به گزارش خط قرمز، مرد جوان و همســرش با هم جر و بحث می کردند. اما این بار 

برای همدیگر خط و نشان می کشیدند که چنین و چنان خواهند کرد. 
مرد جوان دســتش را روی قفسه سینه اش گذاشته بود و وانمود می کرد قلبش تیر 
می کشد. اما او وقتی با بی تفاوتی همسرش روبه رو شد با عصبانیت و چهره برافروخته 

به داخل اتاق رفت. 
با خودش حرف می زد و آن قدر عصبانی بود که نمی دانست چه می گوید. 

چند دقیقه ای در گوشه ای کز کرده بود انتظار می کشید شاید همسرش بیاید و حال او 
را جویا شود. خبری نشد. مرد جوان از اتاق بیرون آمد. او متوجه شد همسرش بیرون 

زده و به خانه مادرش رفته است. 
این رفتار زن جوان باعث شد عصبانیت شوهرش به خشم تبدیل شود. چند ساعتی 
گذشت. زن جوان به خانه برگشت. اما او با صحنه ای وحشتناک روبه رو شد. شوهرش 

روی زمین افتاده بود و نفس نمی کشید. 
زن با ترس و وحشــت موضوع را به فوریت های پزشکی اطلاع داد. دقایقی بعد تیم 

اورژانس 115 در محل حاضر شدند. 
زن بالای سر شوهرش نشسته بود و اشک می ریخت. تیم اورژانس با انجام معاینات 
اولیه پزشکی مرگ مرد جوان را تأیید کرد. در پی اعلام مرگ این مرد 25 ساله، پلیس 

در محل حاضر و مراتب را به بازپرس ویژه قتل اعلام کرد. 
با دستورات تخصصی قاضی حسینی، جسد مرد جوان برای تعیین علت دقیق مرگ 

به پزشکی قانونی انتقال یافت. 
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی درباره علت و چگونگی وقوع این مرگ غم انگیز 
در حالی ادامه دارد که زن جوان زانوی غم بغل گرفته و دچار فشــار شدید روحی و 

عصبی شده است. 
*** اختلاف های خانوادگی طبیعی اما جدی هستند

دربــاره این واقعه غمبار که پیوند زندگی زوج جوان را از هم گسســت نظر یکی از 
مشــاوران مجرب خانواده و اساتید 

دانشگاه را جویا شدیم. 
دکتــر حمید نجات بــه خط قرمز 
گفت:اختلاف هــای خانوادگــی در 
زندگی زناشویی امری طبیعی است و 
افراد باید یاد بگیرند چگونه با احترام 
متقابل و رعایت اخلاق ،با استفاده از 
مهارت های زندگی بر این اختلافات 
که اگر چه طبیعی هســتند اما باید 

جدی مدیریت شوند فایق آیند. 
زندگی  مهارت هــای  مــدرس  این 

افزود:اختلاف های خانوادگی ممکن است علل مختلفی داشته باشند. یکی از این علل 
بی توجهی به اصول و معیارهای صحیح انتخاب همسر و مشاوره های قبل از ازدواج 
اســت. گاهی دختران و پسران جوان برای خرید یک کالای ساده و معمولی، درباره 
نوع، رنگ و مدل کالا حساسیت بیشتری از آنچه برای انتخاب شریک سرنوشت خود 

دارند به خرج می دهند. 
اگر جوان ها در فضایی دوســتانه و سرشــار از اعتماد و احتــرام با خانواده خود نیز 

مشورت های لازم را داشته باشند از وقوع بسیاری مشکلات پیشگیری خواهد شد. 
وی گفت: یکی دیگر از علل اختلاف و مشــکل های خانوادگی ازدواج های اجباری و 
ناخواسته است. در این باره والدین باید برای نظر و خواسته فرزندان خود احترام قایل 
شده و با مشورت و در صورت نیاز استفاده از نظر مشاور تصمیم درستی بگیرند. پیامبر 
گرامی اسلام نیز با برهم زدن ازدواج های اجباری پدران ومادران را متقاعد می کردند 

که برای یک ازدواج باید عشق و علاقه قلبی هم وجود داشته باشد. 
اگر چه در اینجا لازم است بگوییم تنها عشق و علاقه برای بنا ساختن یک زندگی کافی 
نبوده و بلکه بنا بر آنچه مورد تأکید پیامبر گرامی اسلام و دیگر  ائمه معصومین)ع( بوده 
تناسب سن، دینداری، فرهنگ، اخلاق و سطح خانوادگی نیز باید وجود داشته باشد. 

دکتــر نجات گفت: یکــی از علل اختلاف های خانوادگــی می تواند دخالت بیجای 
اطرافیان که از سر دلسوزی های عاطفی ناشیانه صورت می گیرد باشد. متأسفانه گاه 
خانواده ها حد و مرز راهنمایی نسل جوان را با دخالت های نابجا در زندگی آنها اشتباه 
می گیرند و این موضوع با شــرایطی که زوج های جوان از سر ناآگاهی ایجاد کرده تا 

دیگران فرصت دخالت پیدا کنند مشکلات را دو چندان می سازد. 
در مواردی نیز افرادی از سر حسادت و یا نیت های دیگری در زندگی زوج های جوان 
دخالت می کنند که باید زن و شوهرها بیشتر مراقب باشند تا چنین افرادی فرصت 

سوءاستفاده پیدا نکنند. 
دکتر نجات بی توجهی به مســایل دینی و اعتقادی را نیز یکی دیگر از علل تشدید 
اختلاف در زندگی زناشویی دانست و گفت: این مسأله سبب خودخواهی، خودمحوری 

و منفعت طلبی می شود و عواقب خوبی نمی تواند در پی داشته باشد. 
وی توقعات بیش از حد و ناسپاســی، اختلاف سلیقه)که امری کاملا طبیعی است(، 
دیدن نقاط ضعف طرف مقابل و منفی بافی، ناآگاهی از مهارت های زناشــویی و به 
خصوص مســایل جنسی )که در مواردی نیاز به مشــاوره با کارشناس و در صورت 
ضرورت استفاده از دارو تحت نظر پزشک(، پدیده شوم اعتیاد، چشم و همچشمی و 
دور شــدن از سبک زندگی سالم، اسراف و ریخت و پاش های نامتعارف، خساست و 
بداخلاقی ها را از جمله دیگر علل مهم تشدید و پیچیده کردن اختلاف های خانوادگی 

برشمرد. 
این مشــاور خانواده تأکید کرد: مشاوره قبل از ازدواج باید جدی گرفته شود و البته 
موضوع مهم دیگر این که خانواده اولین نهاد اجتماعی اســت که اگر در آن آرامش 
و سلامت اخلاقی و روحی و روانی والدین وجود نداشته باشد افرادی زودرنج، ناآگاه 
و ناتوان از رویارویی با مشــکلات و نابسامانی ها، ناامید و گاه بی هدف و ناهنجار بار 
خواهند آمد و فرزندانی خواهند بود که در آینده ای نزدیک نه تنها برای خود، بلکه 

برای خانواده و جامعه نیز مشکلاتی به وجود خواهند آورد. 
وی از زوج های جوان خواســت برای زندگی خود و استفاده از فرصت ها به خصوص 
خــودداری از اعتیاد به فضای مجازی مدیریت و برنامه ریزی کنند و برای فراگیری 
مهارت های زندگی، مطالعه نیز داشته باشــند تا زندگی آراسته و شایسته ای برای 

خود بسازند. 
دکتر نجات در پایان تأکید کرد مشکلات و اختلاف های زوجین و اختلاف والدین و 
فرزندان تنها از طریق راه های احساسی و هیجانی قابل حل و فصل نیستند و افراد 

باید مهارت های اساسی زندگی را بیاموزند.

خط حادثه

ایرنــا: بر اثر برخورد خودروی ســواری پراید با شــتر در محور ریگان - 
ایرانشهر سه نفر کشته و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

فرمانده پلیس راه ریگان - ایرانشــهر گفــت: خودروی پراید به دلیل عدم 
توجه راننده به جلو، با شتر برخورد کرد و منحرف شد.

سروان مهران سعیدی بیان کرد: این خودرو که از سمت ایرانشهر در استان 
سیســتان و بلوچستان به ریگان در حرکت بود در کیلومتر 32 شهرستان 
ریگان با شــتر برخورد کرد و متأسفانه سه نفر از هموطنان، جان خود را 

از دست دادند. 
وی افزود: ســه نفر نیز در این حادثه مصدوم و به بیمارســتان پاستور بم 

منتقل شدند.

ایرنا: سه فرد مسلح شنبه شب در خیابانی در شرق شهر بالتیمور آمریکا اقدام به 
تیراندازی کردند که بر اثر آن هشت نفر از جمله یک دختر سه ساله مجروح شدند. 

به گزارش آسوشــیتدپرس، پلیس بالتیمور اعلام کرد این حادثه حدود ساعت 
هشت و نیم شنبه شــب و در تلافی تیراندازی روز کارگر انجام شده که در آن 
 یک مرد کشته و دو زن مجروح شده بودند.  با گذشت چند ساعت از تیراندازی ، 
مأموران پلیس همچنان در تعقیب مهاجمان هســتند.  شهر بالتیمور آمریکا از 
جمله شهرهایی اســت که در ماه های گذشته صحنه اعتراض سیاهپوستان به 
خشونت پلیس بوده است. تیراندازی دیگری در روز جمعه گذشته در مرکز خرید 
شهر برلینگتون در ایالت واشنگتن به کشته شدن پنج نفر انجامید که پلیس این 

شهر اعلام کرده که مظنون تیراندازی دستگیر شده است.

برخورد شتربا پراید 3 قربانی گرفت
تیراندازی در بالتیمور 8 مجروح برجای گذاشت
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